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 طبیعت با قانون عمل 
می کند، نه احساس

آتش سوزی ها، سیلاب ها و خشکسالی ها

واکنش زمین به بی تعادلی های عملکرد ماست
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روزنــامه

تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان 
برای حفاظت اضطراری 
بناهای تاریخی اصفهان

هزار  »سه  گفت:  اصفهان  میراث فرهنگی  مدیرکل 
میلیارد ریال بودجه برای حفاظت اضطراری از بناهای 
تاریخی اصفهان از جمله »مسجد سید« و »مسجدجامع 
عباسی« که به طور جدی تحت تأثیر پدیده فرونشست 
قرار گرفته اند، اختصاص پیدا کرده است.« به گفته »امیر 
کرم زاده«، بناهایی نظیر »مسجد سید«، »مسجدجامع 
و  چهارباغ«  »مدرسه  عتیق«،  »مسجدجامع  عباسی«، 
قرار  فرونشست  معرض  در  که  مشابه  بناهای  سایر 
بودجه  بود.  خواهند  بودجه  این  مشمول  دارند، 
پایش های  مطالعات،  انجام  به منظور  تخصیص یافته 
مستمر و مرمت اضطراری این بناها در نظر گرفته شده 
از  پس  بودجه  این  »اختصاص  کرد:  اعلام  او  است. 
وزارت  تحقیقات  مرکز  در  تخصصی  جلسه ای  برگزاری 
سازمان های  نمایندگان  حضور  با  و  راه وشهرسازی 
تأخیر  درباره  کرم زاده  است.«  شده  گرفته  مختلف 
وعده داده شده،  مالی  مناب�ع  تخصیص  در  احتمالی 
گفت: »فرایندهای اداری به طور معمول زمان بر است و 
معلوم نیست این بودجه چه زمانی در اختیار ما قرار 
تأکید  برنامه وبودجه کشور  به نماینده سازمان  بگیرد. 
کرده ایم بناهای تاریخی اصفهان در وضعیت اورژانسی 
قرار دارند و هرچه سری�ع تر باید به آنها رسیدگی شود.« 
تشکیل  »با  گفت:  اصفهان  میراث فرهنگی  مدیرکل 
آثار  از  حفاظت  راستای  در  فرونشست«  ویژه  »کمیته  
تاریخی اصفهان، مراحل مختلفی از جمله پیمایش های 
اقدامات  اجرای  و  پیشگیرانه  راهکارهای  ارائه  لازم، 
مرکز  در  تخصصی  کارگروه  یک  نظارت  تحت  حفاظتی 
این  انجام خواهد شد.  تحقیقات وزارت راه وشهرسازی 
کمیته مسئول هماهنگی و نظارت بر روند پیشگیری از 
فرونشست  تحت تأثیر  تاریخی  آثار  حفظ  و  فرونشست 
سازمان  گزارش  طبق  بود.«  خواهد  اصفهان 
زمین شناسی نرخ فرونشست اصفهان به طور میانگین 
تنها  اصفهان  است.  سال  در  سانتی متر  تا ۱۸  بین ۱۵ 
شهری محسوب می شود که فرونشست به دل آن نفوذ 
از  جلوگیری  راهکار  تنها  کارشناسان،  به گفته  و  کرده 
پیشرفت فرونشست، جاری شدن زاینده رود و کاهش 
برخوار«  »اصفهان  دشت  زیرزمینی  آب  های  برداشت 
است؛ اتفاقی که هر چقدر به تعویق بیفتد با مشکلاتی 
خطوط  و  ساختمان ها  شهری،  سازه های  تهدید  نظیر 
شهر  نفری  میلیون  نیم  و  دو  جمعیت  نیرو،  انتقال 

اصفهان را تهدید خواهد کرد. |ایرنا

خرابکاری به جای مرمت در 
»آرامگاه جاماسب«

گفت:  میراث فرهنگی  پژوهشگر  و  کنشگر  یک 
تصرف های  و  دخل  و  غیراصولی  »مرمت های 
غیرکارشناسی و بیش ازاندازه، ساختار آرامگاه جاماسب 
فر را دگرگون کرده و به یادگار ساسانیان 

َ
در شهرستان خ

به گفته  است.«  شده  وارد  برگشت ناپذیری  آسیب های 
و  دخل  و  غیراصولی  مرمت های  آریا«،  »سیاوش 
آفریده  را  تازه  اثری  بنا  این  در  بیش ازاندازه  تصرف های 
یادمان  با  همگونی  و  همخوانی  هیچ گونه  که  است 
روش های  حتی  و  اثر  پیشین  ریخت  و  اصلی  تاریخی 
»مرمت های  می گوید:  آریا  ندارد.  حفاظتی  و  مرمت 
به  بی توجهی  نه تنها  جاماسب،  آرامگاه  در  غیراصولی 
است،  مرمت  و  حفاظت  بین المللی  منشورهای  همه 
بلکه همه آن منشورهای حفاظت و مرمت و ضابطه و 
روش های مرمتی را نیز به ریشخند گرفته است و صدای 
اعتراض کارشناسان میراث فرهنگی را در آورده است.« 
او می گوید در بهمن سال ۱۴۰۲ به روش مرمت این بنا 
مسئولان  گوش  به  را  موارد  و  کرده  اعتراض 
کمال  در  »اما  است:  رسانده  استان  میراث فرهنگی 
ناباوری نه تنها در گام دوم مرمت ها، بخش های نادرست 
و غیراصولی اصلاح نشده که با شاهکاری از مرمت های 
غیراصولی دیگری روبه رو هستیم که ساختار و کالبد اثر را 
نابود کرده و آسیب های برگشت ناپذیری را برجا گذاشته 
است.« »سیامک علی زاده«، دکترای حفاظت و مرمت و 
برپایه  استاد دانشگاه، معتقد است: »بر چه اساسی و 
آرامگاه  سقف  آشکار  و  استوار  مدارک  و  شواهد  کدام 
و  پوشیده  غیرهمگون  سنگ  با  هشت ضلعی  به گونه 
تبدیل به یک بنای تازه شده است و نه بنای باستانی یا 
آرکاییک اصلی خود. بناها و آثار باستانی مربوط به دوران 
ایلامی )عیلامی( تا اوایل دوران اسلامی به انگیزه شدت 
تخریب ها و ازدست دادن بخش های زیادی از آن، مبانی 
مخصوص خود را در رابطه با مداخلات مرمتی و درمانی 
دارند. به همین دلیل، حق تکمیل و »بازسازی« آنها را 
و  روشن  خیلی  دلایل  و  شواهد  این که  مگر  نداریم. 
آشکاری داشته باشیم. پس درصورت امکان فقط در حد 
استحکام بخشی و نگهداری برتر باید با آن رفتار کرد.« 
آرامگاه  مرمت  وضعیت  از  نگرانی  ابراز  با  علی زاده 
جاماسب می گوید: »آثار تاریخی باید درصورت رسیدن و 
تصویب به یک مبانی اصولی و صحیح در شورای فنی 
وزارت میراث فرهنگی، دست کم به یک پیمانکار حرفه ای 
و با نظارت دقیق و شدید فنی و زیبایی شناختی، این 
امر مهم و با اهمیت سپرده شود و نه به نااهلان این 
حوزه که ناشیانه بودن و با شتاب زیاد و بدون کیفیت و 
حتی مخدوش سازی و آسیب در کارها کاملاً در این پروژه 
هدررفت  و  مرمت  به جای  کاش  ای  دهد.  لو  را  خود 
و  نگهداری  به  فقط  و  نمی شد  دستکاری  بنا  هزینه ها، 
آریا،  به گفته  بود.«  شده  پرداخته  آن  استحکام بخشی 
دخالت های بی جا و دخل و تصرف های موجود سبب 
شده است دیگر هیچ گاه نتوان کاربری اصلی و تاریخی 
مرمت های  زیرا  کرد؛  روشن  و  بررسی  را  آرامگاه  این 
غیراصولی انجام شده، ساختار و کالبد آن را خدشه دار 
کرده و از میان برده است و آسیب های برگشت ناپذیری 
و  پژوهش  هیچ گونه  کنون  تا  است.  گذاشته  به جای 
مطالعه ای روی این اثر ساسانی صورت نگرفته و کاربری 

دوران ساسانی آن ناروشن است. |ایسنا

| خبر |

کودک بود که پدرش پس از آنکه سال ها در تبریز و مشهد 
بنیانگذار  تا  جنگید  نوین  مدارس  تأسیس  مخالفان  با 
راهی باشد که بسیار پیش تر از زمانه اش بود و در تهران 
مشغول انتشار شب نامه و نشریات »مکتب« و »غیرت« و 
همکاری با مشروطه خواهان شده بود. او از همان کودکی 
با رسم مبارزه و تلاش برای تغییر آشنا شده بود. می دانست 
گاهی چقدر برای جامعه مهم است و بیش از همه برای  آ
زنان. همین بود که در ۱۹سالگی چهارمین نشریه مختص 
و  گفت  زنان  از  آن  در  که  نشریه ای  کرد.  تأسیس  را  زنان 
نوشت و حقوقشان را دنبال کرد. پیش از آن نیز به همراه 
و  داشت  فعالیت  زنان  سری  انجمن های  در  همسرش 
شایسته ای  میراث دار  او  می کرد.  دنبال  را  زنان  مطالبات 

برای میرزا حسن خان رشدیه بود.
»صدیقه  شد،  منتشر  بانوان  نامه  شماره  اولین  وقتی 
چاپ  را  زنان«  »زبان  نشریه  روزها  آن  که  دولت آبادی« 
می کرد، درباره آن نوشت: »پروردگار را شکر کردیم که دوره 
خواهران  و  شد  سپری  زنان  ما  خاموشی  و  بدبختی 
این  می سازند،  را  معارف  راه  نسوان  ترقی  برای  دانشمند 
مژده به قدری کارکنان »زبان زنان« را شاد کرده که یکباره 

تمام سختی ها و فشارها را فراموش کردیم.«
درباره  نشریه،  ابتدایی  شماره  همان  از  رشدیه«  »شهناز 
»آیا در تهران صد  تحصیل زنان به شکلی بی پروا نوشت: 
نفر مرد نیست که خرج عیاشی یک یا چند شب خود را برای 
مخارج  صرف  تا  نماید؛  نثار  مرده  ملت  این  کردن  زنده 
مقدماتی چند درسه برای نسوان بشود؟« در همان شماره 
از  اروپا  زنان  که  گفت  پوست کنده  »باید  بود:  نوشته  اول 
مردان ایرانی بهتر کار می کنند. خیلی تعجب است هنوز 
ایرانیان نفهمیدند اگر زنان تعلیم نیابند، مردان هم چنان 

که باید و شاید نخواهند شد.«
خیلی زود نشریه را توقیف کردند، چون در سرمقاله شماره 
نخست آن نوشته بود: »حجاب خرافه و موهومات و حصار 
این کشور سد  سنت، جلوی دیدگان زنان و مردان را در 

آنچه  که  بود  این  انتشار  ادامه  شرط  است.«  کرده  
می خواهند را بنویسد. همسرش »ابوالقاسم آزاد مراغه ای« 
از  را  نشریه  دوندگی  سه  هفته  از  »پس  بود:  گفته  بعدها 
توقیف خارج کردند، به شرط اینکه صریحاً بنویسم مقصود 
ما همان حجاب موهومات بود، نه چادر و پیچه. و ما ناچار 
از  زنان  تعلیم  و  آموزش  مسئله  کردیم.«  را  کار  همین 
موضوعات اصلی نامه بانوان بود که زیر نظر دختر ارشد 
نشریه اش  تا  می کرد  تلاش  او  می شد.  منتشر  رشدیه 
تریبونی باشد برای زنان، همین بود که در شماره ۳۳ نامه 
نوشته شده  مقالات  فقط  نشریه  »این  کرد:  اعلام  بانوان 

توسط زنان را برای چاپ می پذیرد.«
هزینه هایش  تأمین  برای  آزاد  شهناز  که  را  نشریه ای 
دستبند، گوشواره، گردنبند و بعضی از دارایی های دیگر 
خود را فروخته یا گرو گذاشته بود تا یازده ماه سر پا ماند. در 
همین مدت کوتاه انتشار نشریه او برای آزادی زنان از قید 
گاهی داد و صدای  سنت تلاش کرد. نوشت و مطالبه کرد. آ
زنان را منعکس کرد. در همین نشریه نامه  سرگشاده ای به 
شاه نوشت که: »زن نصف تنه بشریت است؛ هیچ مرغی با 
یک پر نتواند پرید و هیچ جوان رشیدی که نصف بدنش 
افلیج باشد، به  سرمنزل مقصود نخواهد رسید.« در شماره 
بهبودی  و  ناموس  »حفظ  نوشت:  نشریه  همین  هفتم 
نیست،  زنان  نگه داشتن  محبوس  و  جهالت  در  اخلاق؛ 

بلکه در مدرسه است.«
شهناز رشدیه معتقد بود اجباری کردن آموزش می تواند از 
ازدواج های اجباری و مرگ کودکان که به علت نادانی مادر 
اتفاق می افتاد، جلوگیری کرد. معتقد بود یکی از مزایای 
و  هنر  رشته های  و  شاخه ها  از  یکی  فراگرفتن  تعلیم، 
صنعت است و همین منجر به اشتغال زنان می شود. در 
دیگر  شغل  دو  تنها  خانه داری  به جز  زنان  او  روزگار 
تن فروشی،  و  تکدی گری  باشند:  داشته  می توانستند 
همان طورکه او به این وضعیت اعتراض کرده و نوشته بود: 
»برای کسب معاش به زنان فقط دو نوع صنعت را تجویز 

دیگری  تکدّی،  یکی  شده:  رسمی  صنعت  که  نموده اند 
تجارت و مبایعه با ناموس خودشان. جز این، به نسوان 
باید  چرا  نیست.  معاش  کسب  برای  صنعتی  ایران 
علوم  سایر  و  ادبیات  طب،  حقوق،  ایرانی  خانم های 
خانم   دندانساز  یا  قابله  یا  طبیبه  فلان  نکنند؟  تحصیل 
اروپایـی که در دارالفنون های اروپایی تحصیل نموده اند، 
پنجاه  روزی  ایران  در  خودشان  صنعت  و  علم  سایه  در 
کنند،  گدایی  باید  ایران  اولاد  ولی  دارند.  دخل  تومان 
چون که جاهل اند، بی علم اند، از هیئت اجتماعی دورند. 
کمال  نوع  همه  اسباب  و  اجتماعات  ایران  نسوان  برای 

معرفت ممنوع و راه ترقی مسدود است.«
می گفت: »برای رهایی از جهل باید قانون اجباری کردن 
تعلیم و تربیت را در میان زنان و مردان تصویب کرد و هیچ 
تفاوتی در تحصیل میان زنان و مردان قائل نشد.« این 
مطالبه را دنبال می کرد که زنان علاوه بر حضور در مدارسی 
باید بتوانند در کنفرانس ها و  با قوانین آموزشی صحیح، 
از  یکی  در  شوند.  حاضر  مردان  همراه  عمومی  مجامع 
حقوق  مملکت   ۱۴ »در  نوشت:  بانوان  نامه  شماره های 
آن  زنان  و  شده  تحصیل  نسوان  طبقه  مدنی  و  سیاسی 
ممالک در انتخابات، اعم از انتخاب کردن و انتخاب شدن، 
مشارکت دارند. در بسیاری از این ممالک هم اکنون عده 
کرسی های  در  سیاسی  و  عالیه  نسوان  از  کثیری 
امورات  در  و  نموده اند  جلوس  خود  ملی  مجلس های 
هستند.  دخالت  و  نفوذ  صاحب  حکومت  و  مملکتی 
بنابراین، حضور زنانی که در این کنگره به نمایندگی رسماً 
از جانب مملکت ها و دولت های خود آمده اند و غالب آنها 
می باشند،  عالیه  مشاغل  دارای  و  بوده  دولت  اعضای  از 
در  آن  نظیر  و  مثل  که  است  تاریخی  بزرگ  تأثیرات  دارای 

ادوار سابقه دیده نشده است.«
استناد او اما تنها به ممالک مترقی اروپایی نبود، در جایی 
کرده  اشاره  باستان  ایران  تاریخ  در  زن  اهمیت  به  دیگر 
قدیم،  رس 

ُ
ف تمدن  ترقی  عمده  جهات  از  »یکی  است: 

زندگی  امور  در  زنان  اشتراک  و  نسوان  حقوق  شناختن 
شخصی و اجتماعی ایرانیان باستان بود و وجود نسوان را 
خیلی تقدیر می کردند. حسن اخلاق و مراتب عالیه زنان و 
رس قدیم نزد ارباب تاریخ مشهود است. در یکی 

ُ
مردان ف

به  معروف  قدیم  رس 
ُ

ف مخصوص  نمازهای  از 
»فروردین یشت« در ستایش نسوان است.«

 
میراث دار مبارزات پدر

را  ایران  در  نوین  آموزش  راه  رشدیه  خان  حسن  میرزا 
جایگاهشان  از  که  مخالفانی  بارها  نکرد.  طی  ساده 
می ترسیدند به مدرسه اش ریختند و تخریب کردند و آتش 
زدند. او اما از نو شروع کرد. آنقدر تعلیم فرزندان ایران از 
دختر و پسر و حتی نابینایان برایش مهم بود که تمام این 
مشقات را به جان خرید. در وصیت نامه اش آمده: مرا در 
از  مدارس  شاگردان  روز  هر  که  بسپارید  خاک  به  محلی 
روی گورم بگذرند و از این بابت روحم شاد شود.« او در 
تحصیل زنان هم تلاش هایی داشت؛ در روزگاری که این 
از  به نقل  گناه آلود و شرم آور خوانده می شد. روایتی  امر 
یکی از اعضای خاندان رشدیه در میان مناب�ع وجود دارد 
دربـاره اینکه دختران رشدیه نخستین زنانی بودند که به 
نداشت،  وجود  دخترانه  مدرسه   »چون  رفتند:  مدرسه 
تراشید،  را  مهین بانو(  و  )شهناز  دخترش  دو  سر  موی 
مدرسه  در  کرد.  مدرسه  روانه   و  پوشاند  پسرانه  لباس 
بود  شده  مهین بانو  و  عبدالله«  »میرزا  بود  شده  شهناز 
دختر  راز  بود  شده  سفارش  دخترها  به  »بدرالدین« 
بودنشان را در مدرسه آشکار نکنند، اما گوش هایشان که 

دماغ  موی  همواره  بود،  شده  سوراخ  گوشواره  برای 
چرا  مى پرسیدند  آنان  از  مدرسه  در  وقتى  می شد. 
مریض  بچگی  در  ما  می گفتند  است؟  سوراخ  گوششان 
تا  کنید  سوراخ  باید  را  گوشتان  که  بود  گفته  دکتر  و  شده 
خوب شوید. اما سرانجام رازشان برملا شد. چراکه یک روز 
دیدند میرزا عبدالله )شهناز( با شلیته سر حوض نشسته 

است.«
ایستادگی میرزا حسن در راهی که به آن ایمان داشت، در 
می گویند  است.  شده  ثبت  اسنادی  و  روایت ها  با  تاریخ 
راه  به  تازه  هیاهوی  و  جنجال  مخالفان  تبریز  در  روزی 
انداختند. رشدیه در مدرسه بود که خبر رسید عده ای در 
راه مدرسه اند و برای تخریب می آیند. به سرعت کودکان را از 
که  تبریز  دارالفنون  به  رشدیه  و  بردند  بیرون  مدرسه 
رو بـه روی مدرسه بود، رفت و از روی بام به تماشا ایستاد. 
کندند،  را  درها  شدند.  وارد  کلنگ  و  بیل  با  مهاجمان 
دیـوارها تخریب کردند و بعد نارنجکی از باروت در سوراخ 
زیـر شیر آب انبار گذاشته و فتیله اش را آتش زدند. در یک 
و  رفت  هوا  به  ساختمان  از  بخش  آن  زدن  به هم   چشم 
خندیدن.  به  گذاشت  بنا  رشدیه  شد.  تخریب 
پرسید:  بود  او  کنار  که  ولیعهد،  پیشکار  »مفخم الملک«، 
این  از  یک  »هر  داد:  پاسخ  رشدیه  می خندی؟«  »چرا 
آجرپاره ها که به هوا رفته، یک مدرسه خواهد شد. به آن روز 
میرزا  روز  همان  ببینم.«  و  باشم  زنده  کاش  می خندم. 
حسن به مهاجمان گفته بود من می روم، اما برمی گردم و 
دوباره مدرسه ای دیگر می سازم. همین کار را کرده بود. به 
مشهد رفت، اما آنجا هم از دست تندروهای زمانه در امان 
نماند. مدارسش را تخریب کردند. آتش زدند. او دوباره به 
آمدند.  تخریب  به  باز  آنها  و  ساخت  مدرسه  و  رفت  تبریز 
به خاطر  که  زنی  بود.  پدری  چنین  میراث دار  شهناز 
پا پس نکشید و نوشت: »تا  عقایدش به حبس رفت. اما 
حقایق  گفتن  از  دارم،  دست  در  قلم  و  بدن  در  روح 

خودداری نخواهم کرد.«
پیروی شهناز از راه پدر تنها به انتشار نشریه و پیشرو بودن 
در مطالبه حقوق زنان در جامعه خلاصه نشد. او در زمینه 
را  »ستاره«  دبستان  و  »شهناز«  کودکستان  آموزش، 
به  را  کار  این  او  که  سال ها  آن  در  چند  هر  کرد.  تأسیس 
نتیجه رساند، راهی که میرزا حسن رشدیه آغاز کرده بود، تا 
تأسیس  و  زنان  تحصیل  و  بود  شده  هموار  زیادی  حد 
مدارس دخترانه، در میان بخشی از جامعه پذیرفته شده 
بود. اما هنوز مانده بود تا زنان نقشی در اجتماع و سیاست 

پیدا کنند. 
اطلاعات  رفت،  دنیا  از   ۱۳۴۰ سال  در  )آزاد(  رشدیه  شهناز 
دقیقی در مناب�ع تاریخی از جزئیات زندگی او در دسترس 
نیست. اما اندیشه او که در میان صفحات »نامه بانوان« 
او  باشد.  او  ثبت شده، می تواند معرف تفکر و شخصیت 
همواره در روایت های تاریخی با عنوان همسر )آزاد( و پدر 
می دهد  نشان  نوشته هایش  اما  شده،  معرفی  )رشدیه( 
زنان  مسائل  به  متفاوت  نگاهی  و  مستقل  شخصیتی 

هم عصرش داشت. 
زمینه  در  حدودی  تا  امروز  که  راهی  گفت  بتوان  شاید 
حقوق زنان هموار شده، همان راهی است که بسیاری از 
و  اجتماع  در  زنان  نقش  اهمیت  به  که  مردانی  و  زنان 
از  پس  و  پیش  روزهای  در  داشتند،  باور  آنان  گاهی  آ
آغاز کردند. کسانی مثل شهناز رشدیه، صدیقه  مشروطه 
فخرآفاق  آزموده،  طوبی  آذرخشی،  فروغ  دولت آبادی، 
و  کردند  ایستادگی  راه  این  در  که  و…  عمید  مریم  پارسا، 
ادامه  سختی هایش  تمام  با  هنوز  که  راهی  دادند.  هزینه 

دارد.

به بهانه هشتاد و یکمین سالروز درگذشت »میرزا حسن رشدیه«

پدر، دختر و یک رویا
نگاهی به زندگی »شهناز رشدیه«
 ادامه دهنده راه پدر در مبارزه برای حقوق زنان و آموزش نوین در ایران

بود.  شده  درج  بانوان«  »نامه  روزنامه  لوگوی  بالای  جمله  این  هستند.«  مردان  معلمان  نخستین  »زنان،  ما|  |پیام 
چهارمین روزنامه ویژه زنان در ایران که »شهناز رشدیه« در سال ۱۲۹۹ خورشیدی منتشر کرد. زنی که از ۱۹سالگی برای 
گاهی بخشی زنان و مطالبه حقوقشان در انجمن های زنان و مطبوعات تلاش کرد و علاوه بر پیگیری دغدغه هایش در  آ

حوزه زنان، پیرو راهی بود که پدرش، »میرزا حسن رشدیه«، با تمام مشقات آغاز کرد: تحصیل زنان.

حفظ ناموس و بهبودی 
اخلاق، در جهالت و 
محبوس نگه داشتن زنان 
نیست، بلکه در مدرسه 
است. برای رهایی از 
جهل باید قانون اجباری 
کردن تعلیم و تربیت را در 
میان زنان و مردان 
تصویب کرد و هیچ تفاوتی 
در تحصیل میان زنان و 
مردان قائل نشد

چرنداب  محله  در  قمری  سال ۱۲۶۷  در  حسن  میرزا 
روحانی  مهدی«،  »ملا  خانه  در  شد؛  متولد  تبریز 
انتظار دوری نبود که او بخواهد راه  سرشناس شهر. 
اما  کند،  تن  به  روحانیت  لباس  و  دهد  ادامه  را  پدر 
روزی مقاله ای در روزنامه اختر خواند که بی سوادی را 
کوتاه  متن  همین  می دانست.  ایران  ضعف  ریـشه 
مسیر زندگی اش را عوض کرد؛ مقصد سفری که قرار 
بود به نجف و پوشیدن لباس روحانیت ختم شود، 
به سوی دارالمعلمین بیروت و آشنایی با تعلیم جدید 

تغییر کرد.
 

 آموزش نوین در جامعه سنتی
دارالمعلمین  در  تحصیل  سال  سه  از  پس  رشدیه 
که در تهران یا تبریز به دنبال منصبی  بیروت، به جای آ
که  مدرسه ای  ساخت؛  ایروان  در  مدرسه ای  بگردد، 
بعدها نظر ناصرالدین شاه را جلب کرد. اما آوردن این 
الگو به تبریز، شبیه تلاش برای کاشتن نهالی نو در 
زمینی بود که هر بوته تازه را علف هرز می دید و سعی 

در از جا کندنش داشت.
با  بود  شهری  هجری،  سیزدهم  قرن  پایان  تبریزِ 

سنتی  شیوه  و  مکتب خانه  درباره  ریشه دار  باورهای 
مدرسه  که  بود  همین  خاص.  قشری  برای  تعلیم 
رشدیه در »ششگلان« تنها چند ماه دوام آورد. او اما از 
پا ننشست هشت بار مدرسه ساخت و هشت بار آنها 
که این ساختار آموزشی را معادل با کفر می دانستند، 
مدارسش  تکفیر  در  رساله هایی  کردند.  خرابش 

منتشر کردند. 
مذهبیون  و  مخالفان  خشم  ترسِ  از  خانواده ها 
بردند.  بیرون  مدارس  این  از  را  کودکانشان  تندرو، 
برای  کرد  تلاش  مشهد  و  تبریز  در  سال ها  رشدیه 
در  ایرانی.  پسران  و  دختران  برای  مدرسه،  ساخت 
را  دستش  شد،  زده  آتش  مدرسه اش  مشهد 
آتشی  در  او  درس  کلاس  در  را  کودکی  و  شکستند 
انداختند که باعث نابینا شدنش شد؛ همین حادثه  
اما او را به فکر تأسیس کلاس درس برای نابینایان 
انداخت. همین نگاه او به رنج ها و تخریب مخالفان، 
مدیر  یا  مؤسس  یک  از  فراتر  جایگاهی  در  را  او 
ابداع  به  او رنج یک کودک را  مدرسه قرار می دهد. 
خاص  شرایط  با  افرادی  برای  آموزشی  نظام  یک 

پیوند زد.

 تلاش برای تحصیل دختران
در دوره ای که آموزش دختران هنوز مسئله ای دشوار 
ایران  و گناه آلود بود و مدرسه ای خاص دختران در 
وجود نداشت، رشدیه دو دختر خود را با لباس پسرانه 
به مدرسه فرستاد. نزدیکانش را تشویق می کرد در 
حتی  و  بیندازند  راه  دخترانه  مدرسه  خانه هایشان 
آنها می نوشت. این کار او در آن  برنامه درسی برای 
تصور  در  حتی  که  بود  پیشرو  اقدامی  نه تنها  دوران 
کسی نمی گنجید چگونه می توان برای باسواد شدن 
زنان اقدام کرد و آنها را از شرایطی که داشتند، نجات 
داد. در نگاه رشدیه مدرسه فقط کلاس درس نبود. در 
کنار خواندن و نوشتن، کلاس های قالیبافی و کفاشی 
برگزار می کرد تا کودکان مهارتی برای زندگی بیاموزند. 
او این کار را در جامعه ای می کرد که هنوز درگیر این 
یا  است  عمومی  امری  باسوادی  که  بود  مسئله 

طبقاتی.
آمد.  تهران  به  تبریز  و  مشهد  در  مبارزاتش  از  پس 
بود.  رشدیه  برای  تازه  دوره ای  تهران  به  مهاجرت 
امین الدوله از او حمایت کرد، مدرسه بزرگی در »باغ 
را  معارف«  »انجمن  و  ساخت  عباسعلی«  کربلایی 
او  ضرر  به  را  جریان  کوته نظری ها  اما  داد.  تشکیل 
معارف،  انجمن  اعضای  با  درگیری  داد.  تغییر 
فشارهای مالی، رقابت های ساختگی و روی کار آمدن 
اتابک، همه دست به دست هم داد تا رشدیه دوباره 
به حاشیه رانده شود. حقوقش قطع شد، ورودش به 
و  شد  ممنوع  بود،  کرده  تأسیس  خود  که  انجمنی 
احتمال آزار مخالفان چنان بالا رفت که به قم رفت و 

مجاور شد؛ همان جا از دنیا رفت.
رشدیه فقط مدرسه نمی ساخت، بلکه در حال تغییر 

رابطه مردم با دولت، دین و مقوله آموزش در معنای 
برخی  برای  را  او  که  بود  تغییر  همین  بود.  آن  کلی 

تبدیل به تهدید می کرد.
مدرسه  و  درس  کلاس  قالب  در  آموزش  به  تنها  او 
بسنده نکرد. کتاب هایی در سال های ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۱ق 
منتشر کرد که سال ها بعد بسیاری از مفاهیم آموزش 
علاوه بر  گرفت.  شکل  آنها  برپایه  ایران  ابتدایی 
شب نامه هایی که در آن روزگار مرسوم بود، روزنامه ای 
به نام »مکتب« منتشر می کرد و در آن درباره اهمیت 

آموزش جدید می نوشت.
در یکی از طرح های کمترشناخته شده، پیشنهاد کرده 
به  را  آن  و  بخرند  فیروزآباد  در  قریه ای  دولتی ها  بود 
جامعه ای  کنند؛  تبدیل  پایدار«  زیست  از  »نمونه ای 
کوچک که در آن آموزش، تولید و زندگی اجتماعی در 

کنار هم تمرین شود. این نگاه توسعه گرا در جامعه ای 
که مدرسه هنوز نهادی تازه محسوب می شد، نشان 
اندیشمندی  معلم،  یک  از  فراتر  رشدیه  می دهد 

اجتماعی بود.
رشدیه سال های پایانی عمر را با فقر و انزوا گذراند. 
حتی برای ساختن سنگ قبرش هم »جبار باغچه بان« 
از معلمان پول جمع کرد، چون وزارت معارف هزینه 
او باقی ماند، نه به خاطر  نام  اما  آن را نپذیرفته بود. 
بلکه  نوشت؛  که  کتاب هایی  یا  ساخت  که  مدارسی 
آموزش  و  جامعه  میان  که  ماندگاری  ارتباط  به خاطر 

نوین ایجاد کرد.
پـی نوشت: در نگارش بخش هایی از این گزارش از 
گرفته  بهره   بخارا  رشدیه«  »شب  سخنرانی های  متن 

شده است. 

»میرزا حسن رشدیه« و روایت مبارزات و ساختارشکنی هایش برای آموزش در ایران 

ناامید نشد، دوباره ساخت

| گزارش |

ر  |
مه

  |

پیام خبر

تاریخ  در  نامش  که  کسی  است؛  رشدیه«  حسن  »میرزا  درگذشت  سالروز  هشتادویکمین  امروز  ما|  |پیام 
تنها به عنوان  را  او  اگر  اما بی انصافی است،  با لقب »پدر آموزش نوین« ثبت است.  ایران  رسمی آموزش 
مؤسس مدارس نوین بشناسیم. رشدیه می خواست جامعه را از نو بسازد، آن هم نه با خطابه، که با روشی 

که در عصر او بهایی سنگین داشت. 
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برنامه اقدام ملی حفاظت 
از محیط  زیست دریایی

در مرحله تدوین
سازمان  تالاب های  و  دریایی  محیط زیست  معاون 
حفاظت محیط زیست گفت: تأمین حقابه تالاب های 
هامون در چارچوب دیپلماسی فعال آب با محوریت 
وزارت امور خارجه در حال پیگیری است. »احمدرضا 
سیاست های  تخصصی  نشست  در  لاهیجان زاده« 
دریامحور که با حضور »علی عبدالعلی زاده«، نماینده 
اجرای  هماهنگی  در  رئیس جمهوری  ویژه 
سیاست های توسعه دریامحور، برگزار شد، بر ضرورت 
نگاه آمایشی در اجرای پروژه های ساحلی، طرح های 
بزرگ صنعتی در سواحل به خصوص مکران و تقویت 

دیپلماسی آب تأکید کرد. 
طرح های  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  همچنین  او 
در  حفاظتی  برنامه های  و  صنعتی  پروژه های  ملی، 
سواحل جنوبی کشور اظهار کرد: »برنامه اقدام ملی 
حفاظت از محیط  زیست دریایی با همکاری مشاوران 
تخصصی در حال تدوین و مقرر است قانون حفاظت 
از محیط زیست دریایی را متعاقب آن به صورت لایحه 
آماده کنیم. معاون محیط زیست دریایی و تالاب های 
با اشاره به مطالعات  سازمان حفاظت محیط زیست 
»پهنه های  افزود:  اخیر  سال های  در  انجام  شده 
مناسب برای استقرار آب شیرین کن ها تعیین شده و 
و  جمعیت  استقرار  برای  مناسب  پهنه های  تعیین 
صنای�ع بزرگ براساس اسناد بالادستی از جمله اسناد 
آمایش سرزمین در سواحل جنوب، امکان توسعه 
هدفمند و کنترل شده در این سواحل را فراهم کرده 
است، اما بسیاری از طرح ها با وجود گذشت بیش از 
محسوسی  پیشرفت  مجوز،  صدور  از  دهه  یک 

نداشته اند.« |ایسنا

ضعف مدیریت مشکل 
جنگل های زاگرس

گفت:  برنامه وبودجه  سازمان  رئیس  ویژه  نماینده 
نیست،  بودجه  زاگرس  جنگل های  اصلی  مشکل 
بلکه مشکل مدیریت، برنامه ریزی و سازگاری با رفتار 
مردم است. با هماهنگی دستگاه ها و مشارکت مردم، 

این مسائل قابل حل است.
مدیریت  همایش  در  گذشته  روز  مسجدی«  »فرخ 
بر  تأکید  با  بروجن  در  زاگرس  جنگل های  پایدار 
احیای  و  حفاظت  در  مردم  فعال  حضور  ضرورت 
جنگلداری  طرح  جزئیات  زاگرس،  مراتع  و  جنگل ها 
سازمان  حمایتی  برنامه های  و  اجتماعی 
این طرح را تشریح کرد و نقش  برنامه وبودجه برای 
مناب�ع  پایدار  مدیریت  در  محلی  جوامع  مشارکت 

طبیعی را محور اصلی این طرح دانست.
نماینده ویژه رئیس سازمان برنامه وبودجه با اشاره به 
نقش کلیدی مردم در حفاظت از مناب�ع طبیعی گفت: 
»هدف اصلی این است که تشکل های مردم نهاد در 
استان ها بتوانند به نقطه ای برسند که پیوند دوباره 
در  مردم  و  شود  برقرار  زاگرس  جنگل های  با  مردم 
حفاظت از این مناب�ع حضور فعال داشته باشند. این 
برای  ارزشمند  سرمایه ای  کشور،  مراتع  و  جنگل ها 
ادامه زندگی، توسعه کشور و حفظ تمدن تاریخی ما 
هستند و نباید اهمیت آنها فراموش شود.« او درباره 
جنگل های  از  صیانت  برای  اختصاص یافته  بودجه 
طرح  این  »اعتبار  کرد:  بیان   ۱۴۰۴ سال  در  زاگـرس 
داشته  قابل توجهی  افزایش  قبل  سال  به  نسبت 
برای  تومان  است. سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیارد 
جنگل های زاگرس اختصاص یافت و امسال حدود 
۱۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. البته این 
رقم نهایی نیست و هدف این است که طرح صیانت 
از جنگل های زاگرس مستقل باشد تا مناب�ع آن صرفاً 
برای حفاظت و احیای جنگل ها هزینه شود و شامل 
پروژه های عمومی مانند درختکاری در دیگر مناطق 

کشور نشود.« |ایسنا

تنها یک چهارم آب 
مورد نیاز تالاب شادگان 

وارد آن می شود
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با بیان اینکه 
تنها یک چهارم آب مورد نیاز تالاب شادگان، وارد آن 
می شود، گفت: برنامه ریزی برای تالاب شادگان دیگر 
نباید محصول تصمیمات مرکزی باشد، بلکه باید با 
مشارکت فعال دست اندرکاران محلی، کارشناسان و 
ذینفعان تدوین شود. »محمدجواد اشرفی« با اشاره 
گفت:  شادگان،  تالاب  به  آبرسانی  چالش های  به 
»درحالی که نیاز آبی این تالاب به طور متوسط ۲۰ متر 
پنج  از  کمتر  تنها  اکنون  است،  ثانیه  در  مکعب 
مترمکعب در ثانیه از آب رودخانه های کارون و مارون 
وارد آن می شود. با این شرایط، تنها راه نجات، مدیریت 
موجود  مناب�ع  از  استفاده  بهینه سازی  و  هوشمند 
از  خوزستان  محیط زیست  حفاظت  مدیرکل  است.« 
اقدامات اخیر برای کاهش هدررفت آب و احیای ۲۵۳ 
هکتار از اراضی خشک شده تالاب با بودجه ای کمتر از 
دو میلیارد تومان خبر داد و گفت: این موفقیت ها 
نشان می دهد با فکر و برنامه ریزی درست، می توان 
حتی در شرایط بحرانی، نتایج چشمگیری به دست 
در  اخیر  سال  چند  در  »ما  کرد:  بیان  اشرفی  آورد. 
استان خوزستان، بیش از آنچه در ۲۰ سال گذشته در 
سطح کشور در حوزه پایداری تالاب ها انجام شده، کار 
کرده ایم. این مسیر را با همین انگیزه و با مشارکت 
هوشمند همه ذی نفعان ادامه خواهیم داد تا تالاب 
شادگان، الگویی جهانی در مدیریت زیست بوم های 

پایدار شود.« |ایسنا

| خبر |

انتقام می گیرد، بیشتر یک  از انسان  این تصور که طبیعت 
تعبیر احساسی و ادبی است تا یک واقعیت علمی. آنچه در 
برابر ما قرار دارد، نه موجودی خشمگین و اراده مند، بلکه 
قوانین  برپایه  که  است  پیچیده  و  عظیم  سامانه ای 
محیط زیستی، فیزیکی و شیمیایی واکنش نشان می دهد. 
طبیعت،  که  است  این  توصیف  دقیق  ترین  و  طبیعی  ترین 
از  بیش  فشار  با  وقتی  حساس،  و  پویا  سامانه  هر  همانند 
بروز  خود  از  جبرانی  رفتارهای  می شود،  روبه رو  ظرفیت 
می دهد؛ رفتاری که گاه در قالب سیلاب، خشکسالی، ریزگرد، 
فرسایش خاک، آتش سوزی یا تغییراقلیم مشاهده می شود. 
به معنای  نه  و  هستند  خشم  جنس  از  نه  رخدادها  این 
مجازات؛ تنها واکنش هایی قابل اندازه گیری و پیش بینی اند 
که ریشه در اختلالات ایجادشده توسط فعالیت های انسانی 
دارند. اگر به سازوکارهای طبیعت دقیق شویم، درمی یابیم 
فیزیکی،  پیوندهای  و  چرخه ها  از  مجموعه ای  برپایه  زمین 
زیستی و شیمیایی کار می کند؛ چرخه آب، چرخه کربن، چرخه 
نیتروژن، تبادل انرژی میان جو و اقیانوس ها، حرکت بادها، 
این  از  پویایـی جنگل ها و هزاران فرایند دیگر. وقتی یکی 
به  رسیدن  برای  سامانه  کل  شود،  اختلال  دچار  حلقه ها 
دهد.  نشان  واکنش  می شود  مجبور  جدید  تعادل 
خشک شدن یک تالاب، فرونشست زمین، سیلاب ناگهانی یا 
آتش سوزی های گسترده رفتاری احساسی از سوی طبیعت 
و  فشارها  از  مجموعه ای  منطقی  پیامد  نیست؛ 

بی تعادلی هایی است که به آن تحمیل کرده ایم.
برای مثال، اگر پوشش گیاهی در دامنه ها نابود شود، باران 
دیگر فرصت نفوذ به خاک را پیدا نمی کند و به رواناب تبدیل 

می شود که درنهایت به سیلاب های ویرانگر می انجامد. این 
نه  و  انتقام  نه  است؛  طبیعت  مستقیم  و  ساده  واکـنش 
هشدار ماورایی. همان طورکه اگر سطح گازهای گلخانه ای 
الگوی  می رود،  بالا  زمین  دمای  میانگین  یابد،  افزایش 
به  هم می ریزد و موج های گرما تشدید می شود.  بارش ها 
سیستم اقلیم زمین نمی تواند انرژی اضافی را بدون اثر نگه 
قالب  در  گرما  خشونت  آمیز  بازتوزی�ع  با  بنابراین  دارد؛ 
پدیده های حدی واکنش نشان می دهد. آنچه در سال های 
تا  کشنده  گرمای  موج های  از  می کنیم،  مشاهده  اخیر 
واکنش  همه  برف،  بارش  کاهش  و  سیل آسا  بارش های 
آن  در  انسان  که  است  اختلالاتی  به  اقلیم  سامانه  طبیعی 

ایجاد کرده است.
واکنش های  که  است  بخش هایی  از  دیگر  یکی  جنگل ها 
طبیعت در آنها به  وضوح قابل مشاهده است. جنگل ها برای 
و  گونه ای  تنوع  رطوبت،  سطح  حداقل  نیازمند  پایداری 
چرخه های طبیعی اند. هنگامی که این عناصر بر اثر تغییر 
یا  برداشت غیراصولی، خشکسالی  کاربری، چرای بی رویه، 
فشارهای انسانی آسیب می بینند، جنگل به وضعیت های 
خشکیدگی  یا  گسترده  آتش سوزی های  مانند  ناپایدار 
در  پی درپی  آتش سوزی های  می شود.  وارد  پیش رونده 
مناطق  سایر  یا  ارسباران  زاگرس،  هیرکانی،  جنگل های 
ایران، بیش از آنکه نشانه خشم طبیعت باشند، نشان دهنده 
خاک،  رطوبت  کاهش  اکولوژیک اند.  تعادل  ازدست رفتن 
انباشت پوشش خشک و افت شدید توان باززایی درختان 
با  آتش  و  می کند  فراهم  جرقه  کوچک ترین  برای  را  زمینه 
واکنش  می یابد.  گسترش  مهار  توان  از  فراتر  سرعتی 

دومینویی طبیعت در چنین شرایطی از جنگل به خاک، از 
انسانی  سکونتگاه های  به  آنجا  از  و  رودخانه ها  به  خاک 

منتقل می شود.
تالاب ها حساس ترین بخش زیست بوم های کشور هستند و 
گاه  و  سری�ع  بسیار  انسانی  فشارهای  به  آنها  واکـنش 
برگشت ناپذیر است. وقتی ورودی آب یک تالاب کاهش یابد، 
یا  شود  بیش ازحد  زیرزمینی  سفره های  از  برداشت  وقتی 
هنگامی که مسیر رودخانه ها برای توسعه های عمرانی تغییر 
خشک شدن  می شود.  فرسودگی  مرحله  وارد  تالاب  کند، 
نابودی  گردوغبار،  کانون های  تولید  شوری،  افزایش  بستر، 
پرندگان مهاجر، کاهش ماهیان و آتش سوزی های سطحی 
بختگان،  تالاب های  بی تعادلی اند.  این  طبیعی  پیامدهای 
گاوخونی، میانکاله، کمجان و هورالعظیم نمونه هایی روشن 
هر  می دهد  نشان  که  واکنشی  هستند؛  واکنش  این  از 
آن  از  تجاوز  و  دارد  معینی  تحمل  ظرفیت  زیـست بومی 

ظرفیت، بلافاصله با پیامدهای شدید پاسخ داده می شود.
که  زمانی  می کنند.  دنبال  را  منطق  همین  نیز  رودخانه ها 
اشغال  بی ضابطه  ساخت وسازهای  با  رودخانه  بستر 
می شود یا مسیر جریان آب به وسیله سدسازی های متعدد 
و برداشت های غیرمجاز مختل می شود، طبیعت در قالب 
سیلاب های شدید، گل آلود شدن آب، نابودی زیستگاه های 
آبی و کاهش تنوع گونه ای واکنش نشان می دهد. بسیاری 
نتیجه  کشور،  در  اخیر  سال های  مخرب  سیلاب های  از 
پوشش  حذف  آب،  طبیعی  مسیرهای  بستن  مستقیم 
گیاهی حوزه آبخیز و کاهش نفوذپذیری خاک بوده است. در 
تنها  ندارد؛  وجود  انتقام جویانه ای  عنصر  هیچ  نیز  اینجا 

مجموعه ای از روابط علمی و قابل تحلیل درباره رفتار آب و 
خاک که ما آن را نادیده گرفته ایم.

خاک شاید ساکت ترین بخش طبیعت باشد، اما واکنش های 
از سایر بخش هاست. فرسایش  آن گاه جدی تر و عمیق تر 
شدید، کاهش مواد آلی، شوری، آلودگی صنعتی یا کشاورزی 
از  را  خاک  که  عواملی اند  جمله  از  مکرر،  کاربری  تغییر  و 
می کنند.  منتقل  فروپاشیده  وضعیت  به  زنده  وضعیت 
ورامین،  اصفهان،  مانند  دشت هایی  در  زمین  فرونشست 
از  بخش هایی  حتی  و  مشهد  کرمان،  رفسنجان،  مهیار، 
برداشت  به  چگونه  خاک  می دهد  نشان  یزد،  و  خوزستان 
سفره های  وقتی  می دهد.  نشان  واکـنش  آب  بی رویـه 
زیرزمینی تخلیه می شوند، ساختارهای زمین قابلیت تحمل 
وزن خود را از دست می دهد و سطح زمین فرو می نشیند؛ 
فرایندی که می تواند صدها سال غیرقابل جبران باشد. این 
پدیده یکی از بارزترین نمونه های واکنش طبیعی زمین در 
علمی،  آن  دقیق  ماهیت  و  است  ناپایدار  بهره برداری  برابر 

قابل مدل سازی و کاملاً قابل  اجتناب بوده است.
در حوزه تنوع زیستی نیز طبیعت واکنش های خاموش، اما 
و  گیاهی  گونه  هر  می دهد.  نشان  خود  از  جدی  بسیار 
هر  حذف  و  دارد  حیات  شبکه  در  خاص  نقشی  جانوری 
کدام، یک زنجیره از کارکردهای اکولوژیک را مختل می کند. 
آلودگی ها،  زیستگاه ها،  ازبین رفتن  غیرمجاز،  شکار 
ذخیره  شده اند  باعث  بی رویه  توسعه های  و  تغییراقلیم 
نابودی  مرز  به  یا  یابد  کاهش  گونه ها  از  بسیاری  ژنتیکی 
حضور  افت  بزرگ،  گوشتخواران  جمعیت  کاهش  برسد. 
پرندگان مهاجر در تالاب ها، کم شدن پوشش گیاهی بومی 
شبکه  واکنش  نتیجه  همه  مهاجم،  گونه های  افزایش  و 
حیات به فشارهای انسانی هستند. تنوع زیستی با حذف هر 
برابر  در  اکوسیستم  مقاومت  و  می شود  ضعیف تر  گونه 
آینده کاهش می یابد؛ این همان معنا و ماهیت  اختلالات 
واکـنش طبیعت است. واکنش های طبیعت قابل تحلیل، 
زبان  با  را  آنها  اگر  مدیریت اند؛  قابل  و  مدل سازی  قابل 
احساسات توصیف کنیم، امکان برنامه ریزی مبتنی بر داده 

و تصمیم گیری علمی تضعیف می شود.
در مقابل، پذیرش این واقعیت که طبیعت واکنش نشان 
تصمیم گیری  و  پایدار  مدیریت  به سمت  را  ما  می دهد، 
در  سیلاب ها  ریشه  بدانیم  اگر  می کند.  هدایت  مسئولانه 
تخریب پوشش گیاهی و تجاوز به بستر رودخانه است، اگر 
آب  بی رویه  برداشت  مستقیم  نتیجه  فرونشست  دریـابیم 
ترکیب  محصول  جنگل ها  آتش سوزی  بپذیریم  اگر  و  است 
است،  اکولوژیک  تغییرات  و  ضعیف  مدیریت  خشکسالی، 
آنگاه سیاست ها و اقدامات اصلاحی نیز دقیق تر و مؤثرتر 
خواهند شد. در چنین رویکردی، محور اصلی نه سرزنش 

طبیعت، بلکه اصلاح رفتار انسان است.
کاهش واکنش های شدید طبیعت تنها با مدیریت خردمندانه 
ممکن است. جلوگیری از تخریب جنگل ها، احیای تالاب ها، 
پاک،  انرژی های  توسعه  زیرزمینی،  آب های  برداشت  کنترل 
تقویت نظام مدیریت حوزه آبخیز، حفاظت جدی از تنوع زیستی، 
آموزش های  ارتقای  و  اقلیمی  مخاطرات  مداوم  پایش 
شدت  می تواند  که  است  اقداماتی  جمله  از  محیط زیستی 
واکنش های زیست بوم را کاهش دهد. هر یک از این اقدامات 
نه تنها از بروز بحران جلوگیری می کند، بلکه تاب آوری طبیعی 
سرزمین را افزایش می دهد؛ تاب آوری ای که امروز در بسیاری 

از مناطق کشور به شدت کاهش یافته است.
رفتارهای  از  دقیق  آیینه ای  طبیعت  گفت  باید  سرانجام 
ماست. هرجا زخم زده ایم، طبیعت با واکنش های اکولوژیک 
پاسخ داده است. هرجا تعادل را برهم زده ایم، سامانه های 
طبیعی در پی برقراری تعادل جدید رفتارهایی از خود بروز 
بوده  خطرناک  و  ناخوشایند  انسان  برای  گاه  که  داده اند 
است. سیلاب ها، ریزگردها، خشکسالی ها، فرونشست ها و 
آتش سوزی ها زبان طبیعت اند؛ زبانی بی احساس اما دقیق 
که پیام مشترکی را منتقل می کنند: بازگشت به تعادل. اگر 
این پیام را بشنویم و به آن توجه کنیم، آینده ای قابل زیست تر 
واکنش های  بگیریم،  نادیده  را  آن  اگر  و  ساخت  خواهیم 
خواهد  غیرقابل پیش بینی تر  و  سری�ع تر  شدیدتر،  طبیعت 
شد. یادگیری این حقیقت که طبیعت با قانون عمل می کند 
نه احساس، نخستین گام برای سازگاری، مدیریت پایدار و 
برداشته  زودتر  هرچه  که  گامی  است؛  سرزمین  از  حفاظت 
به  واردشده  زخم های  ترمیم  برای  بیشتری  فرصت  شود، 

زمین باقی خواهد ماند.

 آتش سوزی ها، سیلاب ها و خشکسالی ها، واکنش زمین به بی تعادلی های عملکرد ماست

طبیعت با قانون عمل می کند، نه احساس
آتش سوزی های پی درپی در جنگل های هیرکانی، زاگرس، ارسباران یا سایر مناطق ایران، بیش از آنکه نشانه 

خشم طبیعت باشند، نشان دهنده ازدست رفتن تعادل اکولوژیک اند

»طبیعت قصد انتقام گرفتن از ما را ندارد.« »علی قمی اویلی«، متخصص اکولوژی و میراث طبیعی معتقد است طبیعت، 
همانند هر سامانه پویا و حساس، وقتی با فشار بیش از ظرفیت روبه رو می شود، رفتارهای جبرانی از خود بروز می دهد؛ 
رفتاری که گاه در قالب سیلاب، خشکسالی، ریزگرد، فرسایش خاک، آتش سوزی یا تغییراقلیم مشاهده می شود. او در 
یادداشتی که برای »پیام ما« ارسال کرده، با برشمردن وضعیت تالاب ها، رودخانه و... نتیجه گرفته که راهکار،  نه سرزنش 

طبیعت، بلکه اصلاح رفتار انسان و نخستین گام برای سازگاری، مدیریت پایدار و حفاظت از سرزمین است.

 اگر بپذیریم آتش سوزی 
جنگل ها محصول ترکیب 

خشکسالی، مدیریت 
ضعیف و تغییرات 

اکولوژیک است، آنگاه 
سیاست ها و اقدامات 

اصلاحی نیز دقیق تر و 
مؤثرتر خواهند شد

 فرونشست زمین در 
دشت هایی مانند 
اصفهان، ورامین 

رفسنجان، کرمان، مشهد 
و حتی بخش هایی از 

خوزستان و یزد، نشان 
می دهد خاک چگونه به 

برداشت بی رویه آب 
واکنش نشان می دهد
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به مناسبت »روز جهانی کوهستان«

 آخرین نفس های یخچال های ایران

از سال ۲۰۰۳ تا کنون شعارهای مختلفی برای نشان دادن اهمیت 
محیط زیست کوهستان و اهمیت حفاظت از آن و توجه عمومی 
برای روز جهانی کوهستان در نظر گرفته شده است. امسال نیز به 
رویـه هر ساله، شعاری برای روز جهانی کوهستان در نظر گرفته 
شد: »یخچال های طبیعی برای آب، غذا و معیشت در کوه ها و 
فراتر از آن اهمیت دارند.« هرچند که در کشور ما برگزاری حداقل 
به  ما  نگاه  است.  خوشبختی  مایه  اتفاق،  این  یادبود  جشن 
کوهستان و نحوه عملکرد و حفاظتمان نسبت به آن، نشان از این 
متأثرترین  از  یکی  و  خاورمیانه  کشور  کوهستانی ترین  که  دارد 
کوهستان،  جهانی  روز  در  تنها  کوهستان،  از  جهان  کشورهای 

آن هم به لطف چند سمن خاص یاد کوهستان می افتد. 
و  طبیعی  جغرافیایی  سرشت  است.  کوهستانی  کشوری  ایران، 
انسانی آن در هم آمیخته با کوهستان است. بدون توجه به شرایط 
کوهستانی آن، درک بسیاری از فرایندهای طبیعی در سامانه های 
زیـستی آن امکان ندارد. شرایط جغرافیایی ایران، موقعیت آن در 
منطقه جنب حاره، در جوار عرض های میانی، در محل اتصال سه 
سازندهای  تنوع  آب وهوایی،  شرایط  تنوع  آفریقا،  اروپا،  آسیا،  قاره 
کوهستان های  محیط  است  شده  سبب   همگی  زمین شناسی، 
ایران، از تنوعی چشمگیر برخوردار باشد. این تنوع را می توان هم 
اشکال  تنوع  در  هم  و  دید  هوازدگی-فرسایشی  فرایندهای  در 
ژئومورفولوژیکی این سرزمین. محیط زیست کوهستان های ایران 
از محیط های یخچالی و آلپی مناطق مرتفع البرز، تا رشته کوه های 
ایران مرکزی، چشم اندازهای مدیترانه ای زاگرس  خشک مناطق 

و... را در بر می گیرد. تنوع محیط زیست کوهستان های ایران فقط 
به زیستگاه های متنوع آن منتهی نمی شود. تنوع را می توان در 
گونه های شاخص گیاهی و جانوری ایران دید. وجود صدها گونه 
اندمیک گیاهی در پهنه کوهساران کشور از جمله این موارد است. 
وجود گونه های شاخص جانوری کوهستانی ایران مانند سمندر 
دم عنکبوتی،  شاخ دار  افعی  البرزی،  افعی  لرستان،  کوهستانی 
غارماهی کور، جکوی کوتوله وراوی در رشته کوه های زاگرس، گربه  
امر  این  مستندات  دیگر  از  و...  روباه  شاه    ایرانی،  پالاس،  پلنگ 
هستند. اما شعار امسال، توجه خود را معطوف به یخچال های 
از  کوهستانی کرده است. در زمانه ای که صدای مرگ یخچال ها 
گوشه وکنار جهان به گوش می رسد و آخرین یادگارهای دوران های 
عملاً  علم کوه،  سرچال  و  دماوند  یخار  یعنی  ایران،  یخچالی  سرد 
دیگر به معنای واقعی کلمه زنده نیستند. این روزها، نه تنها خبری 
تغییرات  و  نوسان  دچار  ایران  بلکه  نیست،  یخچال ها  این  از 
مشخص در مسئله عمق، چگالی، مساحت و همچنین بارش برف 
و  جهانی  گرمایش  که  مسئله ای  مهمترین  شاید  است.  شده 

تغییراقلیم می توانست برای ایران به ارمغان بیاورد.

روز جهانی کوهستان
جهانی  »روز  را  دسامبر   ۱۱ متحد،  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
کوهستان« نام گذاری کرد. از سال ۲۰۰۳ این روز هر ساله به منظور 
گاهی در مورد اهمیت کوهستان ها برای زندگی، برجسته  ایجاد آ
ایجاد  و  کوهستان  توسعه  محدودیت های  و  فرصت ها  کردن 

و  کوهستان  مردم  برای  را  مثبتی  تغییرات  که  اتحادهایی 
محیط زیست در سراسر جهان به ارمغان می آورد، گرامی داشته 
آژانس  )فائو(،  می شود.  سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 
و  است  جشن  این  اجرای  و  آماده سازی  برای  هماهنگ کننده 
موظف است برگزاری آن را در سطح جهانی رهبری کند. دبیرخانه 
مشارکت کوهستان در بخش جنگل داری فائو مسئول هماهنگی 
این فرایند بین المللی است. روز جهانی کوهستان ۲۰۲۵ فرصتی 
است برای برجسته کردن اهمیت حفظ یخچال های طبیعی برای 
آسیب پذیر.  کوهستانی  جوامع  معیشت  و  آب  امنیت  کشاورزی، 
یخچال های طبیعی، ذخایر عظیم یخ و برف که در سراسر سیاره 
یافت می شوند، چیزی فراتر از مناظر یخ زده اند؛ آنها شریان های 
حیاتی برای اکوسیستم ها و جوامع هستند. بااین حال، این اجزای 
حیاتی سیستم های زمین در حال تحولات سری�ع و نگران کننده ای 

با پیامدهای عمیق برای همه ما هستند. 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سال ۲۰۲۵ را به عنوان سال 
گاهی در  بین المللی حفاظت از یخچال های طبیعی اعلام کرد تا آ
سیستم  در  یخ  و  برف  طبیعی،  یخچال های  حیاتی  نقش  مورد 
سری�ع  ذوب  گسترده  تأثیرات  همچنین  و  آب  چرخه  و  آب وهوا 
یخچال های طبیعی را افزایش دهد. هدف از این نام گذاری، ترویج 
و  سیاست ها  ترویج  و  علمی  تحقیقات  تقویت  جهانی،  همکاری 
سیستم های  و  طبیعی  یخچال های  از  محافظت  برای  اقدامات 
حدود ۷۰  یخی  صفحات  و  طبیعی  یخچال های  است.  کرایوسفر 
درصد از آب شیرین جهان را در خود جای داده اند. ذوب سری�ع آنها 
نه تنها یک بحران زیست محیطی، بلکه یک بحران انسانی است که 
کشاورزی، انرژی پاک، امنیت آب و زندگی میلیاردها نفر را تهدید 
می کند. عقب نشینی آنها، که ناشی از افزایش دمای جهانی است، 

شاخص بارزی از بحران آب و هوا است.
منجمد  لایه های  ذوب شدن  و  طبیعی  یخچال های  ذوب شدن 
دائمی، خطراتی مانند سیل، طغیان دریاچه های یخچالی، رانش 
و  می دهد  افزایش  را  رسوب  و  فرسایش  افزایش  یا  زمین 
خطر  به  را  حیاتی  زیرساخت های  و  پایین دست  جمعیت های 
تولید  کشاورزی،  مانند  بخش هایی  اقتصادی،  نظر  از  می اندازد. 
تغییرات  فشار  حمل ونقل،  و  کوهستانی  گردشگری  برقابی، 

مردم  از  بسیاری  برای  می کنند.  احساس  را  طبیعی  یخچال های 
بومی، یخچال های طبیعی مقدس اند و ناپدید شدن آنها به معنای 

ازدست دادن هویت و ارتباط با طبیعت است.

گاهی و اقدام ایجاد کنیم؟ چگونه آ
شعار روز جهانی کوهستان ۲۰۲۵ به مسئله حفاظت از یخچال های 
حیاتی  نقش  بر  تأکید  برای  تلاش ها  از  و  می کند  کمک  طبیعی 
و  جهانی  شیرین  آب  کلیدی  منب�ع  به عنوان  کوهستانی  مناطق 

خدمات اکوسیستمی حمایت می کند.
بیش از دو میلیارد نفر، از جمله بسیاری از مردم بومی، برای آب 
نیازهای  معیشت،  غذایی،  امنیت  برای  جمله  از  خود،  شیرین 
برف  و  طبیعی  یخچال های  ذوب  به  خود،  خانگی  و  فرهنگی 
متکی اند. برای محافظت از کوه ها و یخچال های طبیعی در برابر 
اثرات تغییراقلیم، اقدام فوری و جمعی لازم است. کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای برای تثبیت آب وهوا و حفظ یخچال های طبیعی 
حیاتی است. پیشرفت در داده ها و نظارت بر یخچال های طبیعی 
کند.  هدایت  را  کاهش  و  سازگاری  مؤثر  استراتژی های  می تواند 
به جلو  را  راه  و  اقدامات جمعی  مردم بومی و جوانان می توانند 
به  مربوط  چالش های  به  باید  ملی  سیاست های  کنند.  هدایت 
یخچال های طبیعی، از مدیریت یکپارچه آب گرفته تا ایجاد مناطق 
حفاظت شده و سیستم های هشدار برای خطرات یخکره، بپردازند.

همکاری جهانی برای بسیج مناب�ع، به اشتراک گذاشتن دانش و 
اطمینان از حفاظت از یخچال های طبیعی برای نسل های آینده 
به  را   ۲۰۲۵ سال  در  کوهستان  روز  همان طور که  است.  ضروری 
یخچال های طبیعی اختصاص می دهیم، مسئولیت مشترک ما 
حفظ این سازندهای یخی باستانی است که گواهی حیاتی بر تاریخ 
برای  مقدس  مکان های  و  نفر  میلیاردها  حیات  منب�ع  زمین، 
طبیعی  »یخچال های  درحالی که  هستند.  فرهنگ ها  از  بسیاری 
اهمیت  آن  از  فراتر  و  کوهستان ها  در  معیشت  و  غذا  آب،  برای 
سازمان ها  و  جوامع  کشورها،  است،  پیشنهادی  موضوع  دارند« 
می توانند روز جهانی یخچال های طبیعی ۲۰۲۵ را به روش هایی که 
بیشترین همخوانی را با چالش ها و اولویت هایشان دارد، جشن 

بگیرند و درصورت لزوم، موضوع دیگری را انتخاب کنند.

محیط زیست

| متخصص اکولوژی و میراث طبیعی |

  | علی قمی اویلی |

| دکتری هواشناسی  |

|  سمانه نگاه |

| دکتری جغرافیایی طبیعی  |

|  نیما فریدمجتهدی |
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تولد در تهران، تحصیل در بادکوبه شوروری، خواندن 
آهنگین قرآن در مدرسه ناموس، دیدار با »قمرالملوک 

وزیری« در کودکی، تحصیل در مدرسه ژاندارک تهران، 
محجوبی«،  »مرتضی  محضر  در  موسیقی  آموختن 
پژوهش در باب فرهنگ محلی و مردم شناسی گیلان، 
اواخر  در  گیلان  فرهنگ  بزرگ  نمایشگاه  گردانندگی 
دهه ۳۰ خورشیدی، گردآوری و تألیف کتاب اوخان و 
یارشاطر«،  »احسان  با  همکاری  گیلان،  طباخی 
بخشیدن منزل شخصی به موزه مردم شناسی گیلان، 

کنشگری اجتماعی، عضویت در جمعیت راه  نو، احداث 
پرورشگاه  به  سرکشی  و  حمایت  خیریه،  درمانگاه 
»مژدهی«، آوازخوانی در مهمانی های سه شنبه شب 
منزل »تیمسار عبدالله اشرفی« و خواندن ترانه های 
»جهانگیرخان سرتیپ پور« در زمان جنگ جهانی دوم، 
کولاژی رنگین و تحسین برانگیز از زندگی فهیمه اکبر 
که  رفتاری  و  شخصیتی  مختلف  وجوه  با   زنی  است. 
عشق، صلح و هنر شاکله اصلی هویتش بود. زنی که 
گیلانی نبود، اما به واسطه همسرش، »محسن اکبر«، 
جهانگیر خان  همکاری  با  و  آمد  رشت  و  گیلان  به 
سرتیپ پور و »احمد عاشورپور« سه ضلع مثلث طلایی 
موسیقی فولکلور گیلان را در نسخه ای جهانی تشکیل 
هنگامه  در  را  فرهنگی  مبارزه  که  هنرمندانی  دادند. 
سریال  از  پیش  که  زنی  برگزیدند.  گیلان  اشغال 
»خاتون« تنها برای  پژوهشگران گیلانی آشنا بود و پس 
با  را  علاقه مندان  از  گسترده ای  خیل  سریال  این  از 

صدای سحرانگیزش آشنا کرد.

دریچه ای به ترانه های گیلکی 
در مراسمی که به همت هنرمندان و فعالان فرهنگی 
شاهد  شد،  برگزار  هنرمندان  خانه  در  آذرماه   ۱۸ در 
بزرگداشت یکصدوهشتمین سالروز تولد فهیمه اکبر 
آهنگ  کتاب  چهارم  چاپ  با  که  برنامه ای  بودیم. 
سرگذشت نوشته »معصومه جوادی نسب « هم زمان 
که  است  پژوهشگری  و  نویسنده  جوادی نسب،  بود. 
به واسطه سریال خاتون، کار پژوهش در مورد ترانه های 
گیلکی در زمان اشغال رشت را عهده دار شده  است. 
جوادی نسب که از دریچه ترانه های گیلکی با فهیمه 

اکبر آشنا شده است، گفت: »هرچه بیشتر تحقیق کردم 
بیشتر شیفته این شخصیت متفاوت و توانمند شدم.« 
خاتون  فیلنامه   از  بخشی  به  بود  قرار  که  پژوهشی 
بینجامد، به کتابی ارزشمند در ژانر بیوگرافی منجر شد. 
این  زندگی  شفاهی  تاریخ  می توان  را  بیوگرافی  این 
بانوی خیّر دانست. طبق پیام ویدئویی منتشرشده در 
مراسم از »گلی اکبر«، فرزند کوچک او، اهتمام و تلاش 
معصومه جوادی برای جمع آوری اسناد و روایت هایی 

از فهیمه اکبر ستودنی  است. 

گیلان و گلی از قاره ای دیگر
معصومه جوادی تنها فرد حلقه ارزشمند شناساندن 
فهیمه نبود. در این برنامه برای اولین بار از افرادی که 
در  سعی  تخصصشان  و  دانش  به واسطه  یک  هر 
»شادی  شد.  تقدیر  داشتند،  فهیمه  شناساندن 
پیروزی« از نقطه اتصال فهیمه اکبر و »فریده لاشایی« 
در رمان »شال بامو«، تنها اثر مکتوب لاشایی، صحبت 
کرد.  کتاب اوخان و طباخی گیلانی نیز با همت پیروزی 
برنجی«،  »پیمان  است.  شده   منتشر  ایلیا  نشر  ناشر 
روزنامه نگار نیز با بیان خاطره ای از فریده لاشایی به 
سی دی ترانه های فهیمه اکبر که نزد لاشایی بود، اشاره 
او  از  دیدم،  را  لاشایی  خانم  که  »روزی  گفت:  و  کرد 
لاشایی  و  کجاست  اکبر  خانم  ترانه های  که  پرسیدم 
سی دی درآورد و گفت اینجاست؛ بگیر و آن را منتشر 
کن .« برنجی با انتشار گسترده سی دی های آواز فهیمه 
آوایی  میراث  نشر  به  خورشیدی   ۸۰ دهه  در  اکـبر 
نویسنده  رنجبر«،  »کوروش  پرداخت.   گیلان  فولکلور 
دیگری بود که در این برنامه مورد تقدیر قرار گرفت؛ 
با عنوان »فهیمه  اکبر را  چراکه اولین مقاله در مورد 
اکـبر، خواننده ترانه های فولکلور گیلان« در سال ۱۳۹۰ 
در  غور  و  کنکاش  بر  شد  آغازی  نقطه  و  کرد  منتشر 
جهانی که فهیمه خالقش بود.  در این برنامه یک فایل 
برای  که  شد  منتشر  اکبر  فهیمه  صدای  از  صوتی 
پسیان«،  »مهدی  می شد.  پخش  نخستین بار 

آهنگساز، که این فایل را از آرشیو »عبدالله اشرفی« 
مرحوم  تلاش های  سرآغاز  را  آن  بود،  آورده  بیرون 
اشرفی برای ضبط و آرشیو ترانه های بانو فهیمه عنوان 
کرد. پسیان توضیح داد: »عبدالله اشرفی در دوره ای 
صوت  ضبط  و  پخش  دستگاه  داشتن  و  خریدن  که 
دستگاه  بازنشستگی اش  از  پس  نبود،  مرسوم  امری 
ریـل صوتی خرید؛ سپس اقدام به ضبط و آرشیو آثار 
موسیقی از هنرمندان مختلف همچون  فهیمه اکبر 
ترانه   شد،  شنیده  مراسم  این  در  که  ترانه ای  کرد. 
»دریاکـنار« بود که در یکی از سه شنبه های فرهنگی 
جوار  در  و  اشرفی  استاد  منزل  در   ۱۳۳۴ سال 
ابوالحسن خان صبا توسط فهیمه خوانده و ضبط  شد.«  
فهیمه  نقش  بازیگر  شاکری«،  »غزل  برنامه  ادامه  در 
اکـبر در سریال خاتون، به بیان خاطره ای از بازدید در 
موزه مردم شناسی رشت که منزل شخصی فهیمه اکبر 
بود، پرداخت: »در سال گذشته طی بازدیدی که از موزه 
ممانعت  با  که  خواندم  اکبر  فهیمه  از  آوازی  داشتم، 
متولیان موزه همراه شد. درصورتی که من تنها، صدای 

صاحبخانه را به خانه اش بازگرداندم.«
 دیدن تصاویری از فرزندان بانو اکبر، »گیلان« و »گلی« 
از قاره ای دیگر و بیان خاطراتی از زیست خیرمندانه و 
این  خردمندانه مادرشان، بخش شنیدنی و دیدنی 
با  نیز  او  پسر  تنها  اکبر«  »فتح الله  تصویر  بود.  برنامه 
پخش مستندی به نام »نامه هایی از آمریکا« در این 
برنامه دیده شد. مستندی که آخرین تصاویر از فهیمه 
را به ما نشان داد. حضور »حسین محجوبی«، هنرمند 
و نقاش گیلانی، به همراه بیان خاطراتی از نقاشی های 
ایشان در کتاب اوخان بخش دیگری از این بزرگداشت 
بود.  حسن ختام این برنامه اجرای پنج ترانه از جوما با 
گیلانی  هنرمند  حق ره  بود.  حق ره«  »امین  روایتگری 
است که با بازخوانی ترانه های فهیمه نفسی نو به آنها 
ترانه های  از  برگرفته  که  اوخان  آلبوم  در  او  دمیده. 
جهانگیرخان سرتیپ پور بود، آواز سحرانگیز فهیمه را با 

تنظیمی نو به گوش نسل جدید رساند.

اعضای  و  دوستان  با  که  بوده  این  عاشق  همیشه  شاه«  »دوروتی  ما|  |پیام 
خانواده در یک دورهمی دوستانه غذا بخورد. برای او این لحظه ها فقط مربوط 
به خوردن نبود؛ فرصتی بود تا از تازه ترین خبرها باخبر شود، بداند هرکس این 
روزها درگیر چه کاری است و در کنار آن، طعم غذاهای تازه و تجربه های جدید 
را شریک شود. غذا خوردن بیرون برای او ترکیبی از معاشرت، کشف طعم های 

تازه و ساختن خاطره های مشترک بود.
اما وقتی به گذشته نگاه می کرد، متوجه می شد خودش هم در هدررفت غذا 
نقش داشته است. بارها پیش آمده بود که بشقابش را ناتمام رها کند؛ گاهی 
چون از بزرگی حجم غذا خبر نداشت، گاهی هم چون آنقدر غرق صحبت با 
غذایش  و  فرارسیده  رفتن  زمان  نمی شد  متوجه  که  می شد  دیگران 
طول  در  کوچک  رفتارهای  این  فهمید  بعدها  او  است.  مانده  دست نخورده 

زمان جمع می شوند و بخشی از یک مشکل بزرگ تر می شوند.
در آستانه دوران همه گیری، دوروتی تصمیم گرفت این عادت را تغییر دهد. 
همراهش  همیشه  گرفت  تصمیم  و  برداشت  مخصوص  غذای  ظرف  یک  او 
این  که  بود  تولدش  روز  عصرانه  چای  سالانه  مراسم  در  بار  نخستین  باشد. 
چون  می داد.  ترتیب  دوستانش  با  سال  هر  که  جشنی  برد؛  خود  با  را  ظرف 
شیرینی های  می خواست  داشت،  مشکل  دسرهایش  خوردن  در  همیشه 
نیمه خورده را همراه خود به خانه ببرد. از طرفی خوانده بود که سالانه بیش از 
یک میلیارد تن غذا هدر می رود و احساس می کرد این کار کوچک می تواند 

سهم او در کاهش این اسراف باشد.
دوروتی در یک خانواده گیاهخوار از ریشه های هندی–کنیا بزرگ شده بود؛ 
خانواده ای که در آن، جا گذاشتن غذا -چه در خانه و چه در رستوران- اصلاً 
قابل تصور نبود. هدر دادن غذا معنایی نداشت. هر چیزی که باقی می ماند، 
یا فردا برای ناهار برده می شد یا به شکل خلاقانه ای تبدیل به یک غذای جدید 
می شد. برای آنها مهم نبود غذا چه بود، مهم این بود که هیچ چیز دور ریخته 
انجام  هم زمان  کار  چندین  غذاها  همین  تأمین  برای  والدینش  نشود. 

می دادند و دوروتی از کودکی آموخته بود ارزش هر لقمه را بداند.

بااین حال، وقتی با دوستان بیرون می رفت، رفتارش کاملاً متفاوت می شد. 
و  نمی خورد  گوشت  او  کند.  جلب  را  دیگران  توجه  نمی خواست  چون  شاید 
نمی خواست قواعد بیشتری را در جمع دوستان بشکند. انگار تلاش می کرد 

بیشتر شبیه بقیه باشد تا کسی متوجه تفاوت هایش نشود.
اما امروز، ظرف کوچک همراه همیشگی اوست؛ فرقی نمی کند برای یک وعده 
بیرون رفته باشد، در یک برنامه کاری شرکت کرده باشد یا حتی به یک رویداد 
خارج از کشور دعوت شده باشد. دوروتی کم کم بر خجالتی که از درخواست 
بردن غذا داشت، غلبه کرد. حالا با اعتمادبه نفس می گوید می خواهد غذایش 
را با ظرف خودش ببرد. بیشتر کارکنان رستوران ها همکاری می کنند و حتی 
موضوع تبدیل به شروع یک گفت وگو می شود. گاهی هم مهمانان میزهای 
کناری کنجکاو می شوند و آنها نیز صحبت را آغاز می کنند. دوروتی احساس 
می کند به شیوه خود در حفظ محیط زیست سهمی دارد و با این کار احترامش 

را به زحمتی که برای تهیه غذا کشیده شده، نشان می دهد.
دوست صمیمی اش، »لورنا«، همیشه وقتی دوروتی در پایان یک ناهار یا شام 
دست در کیفش می کند، می خندد؛ چون می داند قرار است چه اتفاقی بیفتد. 
حتی بعضی دوستان دیگرش هم به تقلید از او ظرف مخصوص خود را به 
باقیمانده،  غذاهای  عکس  دوستانه شان  گروه  در  آنها  می برند.  رستوران 
کار  به  غذاها  آن  از  دوباره  استفاده  برای  که  را  دستورهایی  و  تازه  ایده های 

می برند، با هم به اشتراک می گذارند.
بلکه  نیست؛  غذا  هدررفت  کاهش  درباره  فقط  تغییر  این  دوروتی،  برای 
نوعی پذیرش خود و تفاوت هایش در جمع های اجتماعی است. او فهمیده 
اهمیتی  هم  دیگران  و  نیست  عجیب  اصلاً  غذا  بردن  درخواست  که 
نمی دهند. درواقع، این کار باعث شده است حس افتخار کند، چون حس 
می کند راه پدر و مادر خلاق و صرفه جویش را ادامه می دهد. امروز او و 
دوستانش یک حرکت کوچک اما اثرگذار ساخته اند؛ حرکتی که با هر ظرف 
کوچک، مقدار کمی از هدررفت غذا را کاهش می دهد و دنیا را اندکی بهتر 

می کند. |منب�ع: گاردین

یادمانی برای یکصد و هشتمین سالروز تولد »فهیمه اکبر« در خانه هنرمندان 

 آوازی که خاموش نشد

چگونه بردن ظرف غذا می تواند به عادت دورریز غذا پایان دهد؟

یک ظرف کوچک؛ آغاز یک تغییر بزرگ

| پرتره |

| تجربه |

نگاهی به وضعیت سالن اصلی
 بوکس ایران

افول یک میراث ورزشی

|  ورزشکار |

| هادی گوهری |

مجموعه  در  ایران  بوکس  فدراسیون  اصلی  سالن 
پرورش  مهد  روزگاری  که  شیرودی،  شهید  ورزشی 
ستارگان این رشته و محل ثبت افتخارات ملی بود، 
امروز با شرایطی روبه روست که بسیاری از ورزشکاران 
تاریخی،  مکان  این  است.  کرده  نگران  را  مربیان  و 
پرورش  و  حرفه ای گری  از  نمادی  آنکه  به جای 
و  جدی  توجه  نیازمند  اکنون  باشد،  استعدادها 

بازسازی است.  
تجهیزات و امکانات فرسوده

مشاهدات نشان می دهد بخشی از تجهیزات سالن 
فرسوده و نیازمند نوسازی است. کفپوش ها آسیب  
برای  را  لازم  کارایی  بوکس  کیسه های  و  دیده اند 
تمرین حرفه ای ندارند. سیستم های تهویه و کنترل 
دما نیز پاسخگوی شرایط فصول مختلف نیستند. نور 
سالن ناکافی است و برخی شیشه های شکسته در 
گوشه وکنار، علاوه بر تأثیر منفی بر روحیه ورزشکاران، 

نگرانی هایی در زمینه ایمنی ایجاد کرده اند.  
ایمنی و بهداشت؛ دغدغه های جدی

هر  شاخص های  مهم ترین  از  بهداشت  و  ایمنی 
مجموعه ورزشی است. در این سالن، سرویس های 
بـهداشتی و وضعیت نظافت نیازمند رسیدگی فوری 
هستند. گزارش هایی از مربیان و ورزشکاران حاکی از 
آن است که پس از جلسات تمرین یا مسابقه، نظافت 
خود  ناچارند  ورزشکاران  و  نمی شود  انجام  منظم 
بخشی از امور را برعهده بگیرند. این مسئله علاوه بر 

اتلاف وقت، فشار مضاعفی بر آنان وارد می کند.  
اهمیت توجه به میراث ورزشی

این سالن با پیشینه درخشان خود، شایسته شرایطی 
به  نه تنها  بـهتر است. بی توجهی به وضعیت فعلی 
نوعی  بلکه  می زند،  آسیب  امروز  ورزشکاران 
محسوب  کشور  ورزشی  میراث  به  بـی احترامی 
می شود. تصاویر و گزارش های موجود نشان می دهد 
این مجموعه نیازمند بازسازی و نوسازی فوری است تا 

بتواند بار دیگر جایگاه واقعی خود را بازیابد.  
درخواست اقدام فوری

تخصیص  با  کشور  ورزش  مسئولان  می رود  انتظار 
بودجه مناسب، نظارت دقیق و مدیریت کارآمد، شرایط 
محیطی  کردن  فراهم  بخشند.  بهبود  را  سالن  این 
تا  است  انکارناپذیر  ضرورتی  حرفه ای  و  ایمن  سالم، 
در  بتوانند  ایران  بوکس  قهرمانان  از  جدیدی  نسل 
فضایی شایسته تمرین کنند. ورزش بوکس ایران با 
شأن  در  امکاناتی  سزاوار  خود،  درخشان  تاریخچه 

تلاش ها و افتخارات ورزشکارانش است.

| تئاتر |

دغدغه »فرزانه کابلی« 
برای کار نیمه تمام »پریزاد«

»فرزانه کابلی«، بازیگر و طراح حرکت و همسر زنده یاد 
ماندن  بلاتکلیف  از  نگرانی  ابراز  با  مرزبان«،  »هادی 
است  امیدوار  پیشکسوت،  کارگردان  این  اثر  آخرین 
به  توانمند  با هدایت یک کارگردان  نمایش »پریزاد« 
درگذشت  از  پیش  مدتی  مرزبان  برسد.  صحنه 
ناگهانی اش، سرگرم آماده سازی این اثر نوشته »سارا 
به دلیل  آن  تمرین های  که  نمایشی  بود؛  الهیان« 
شدت بیماری او برای چند روز متوقف شد، اما بنابر 
گفته کابلی، بخش عمده کار آماده اجراست و تنها نیاز 
به تکمیل مرحله پایانی دارد. کابلی می گوید پس از 
درگذشت مرزبان، موضوع را با مسئولان تئاتر و خانه 
زحمات  است  کرده  تأکید  و  گذاشته  میان  در  تئاتر 
چندماهه گروه نباید نیمه کاره بماند. او همچنین اعلام 
کرده است هر نوع همکاری لازم را برای اجرای »پریزاد« 
فردی  کارگردانی  با  نمایش  این  تا  داد  خواهد  انجام 
شایسته روی صحنه برود. بااین حال، هنوز اقدامی 
رسمی برای تعیین کارگردان جدید انجام نشده است. 
به گفته کابلی، برخی دوستان پیشنهاد داده اند خود او 
کارگردانی نمایش را برعهده بگیرد، اما او این پیشنهاد 
را مناسب نمی داند و توضیح می دهد کارگردانی تئاتر 
تخصصی دشوار است و حوزه کاری او بیشتر طراحی 
حرکت است، نه کارگردانی. او تأکید می کند گزینه هایی 
برای کارگردانی مدنظر دارد، اما انتخاب نهایی به علاقه 
و زمان آزاد آنان بستگی دارد. کابلی با حسرت یادآور 
در  بودن  بستری  روزهای  در  حتی  مرزبان  می شود 
بیمارستان نیز مدام به جزئیات »پریزاد« فکر می کرد و 
آرزو داشت پس از بهبودی آن را روی صحنه ببرد.  او 
هشدار می دهد طولانی شدن فاصله میان تمرین ها 
شدن  دشوارتر  و  بازیگران  پراکندگی  باعث  می تواند 
ادامه کار شود. »پریزاد« داستانی برگرفته از دهه ۲۰ و 
روزهای پس  از رفتن رضاشاه است. ماجرای نمایش 
شبی  در  که  است  ایرانی  مهاجران  از  گروهی  دربـاره 
سرد و برفی در قهوه خانه ای متروکه گرد هم می آیند و 
با حوادثی روبه رو می شوند. مرزبان پس از تعلیق های 
مکرر اجرای »نوبت دیوانگی«، تصمیم گرفته بود این 
اما  ببرد،  صحنه  روی  سنگلج  تماشاخانه  در  را  متن 
بیماری و درگذشت او فرصت تحقق این آرزو را از میان 

برد. |ایسنا

نگاهی به فیلم تازه »پارک چان ووک«

پرتره ای از فروپاشی آرام در خانواده و جامعه

| منتقد سینما  |

|  علیرضا فدایی کرمانی |

ووک«  چان   »پارک  اثر  تازه ترین  نیست«  »چاره ای 
 ،)۲۰۰۳( »پیرپسر«  فیلم  کارگردان   ،۲۰۲۵ سال  در 

به  اندوه بار  درعین حال  و  درخشان  بازگشتی 
جهان تیره و چندلایه ای است که این فیلمساز از 
کرده  پی ریزی  کره  سینمای  در  پیش  سال ها 
انتقام، بلکه بر  است. فیلم این بار نه بر جنایت و 
زوال تدریجی معنا در روابط خانوادگی و اجتماعی 
تمرکز دارد؛ زوالی که در هر لحظه اش ساکت، زیبا 

و بی رحم است. 

پارک در این اثر، فروپاشی را نه رویدادی ناگهانی، 
می کشد؛  تصویر  به  روزمره  تراژدی  نوعی  بلکه 
شکل  نگاه  و  میزانسن  در  که  تدریجی  روندی 
می گیرد. خانه کوچک خانواده با رنگ های سرد و 
و  درونی  مرگ  از  نشانه ای  ابتدا  از  خفه،  نورهای 

خستگی روزمره است.
تا  می شوند  بسته  وسواس گونه  دقتی  با  قاب ها 
فاصله  میان شخصیت ها ملموس تر شود" جایی 
که حتی سکوت ها نیز معنا دارند و هر شیء در 

صحنه به استعاره ای از ناامیدی بدل می شود. 
یک  تنگنای  در  را  جهان  فیلم،  این  در  کارگردان 
آرام،  ظاهر  آن  در  که  اتاقی  می کند؛  خلاصه  اتاق 

تنها نقابی بر چهره  فروپاشی است.
در  و  به کندی  نیست«  »چاره ای  در  دوربیـن   
دنبال کردن  برای  نه  می کند؛  حرکت  سکوت 
حادثه، بلکه برای مکاشفه در عمق زوال. حرکت 
نرم و بی هیاهوی دوربین در فضای خانه، حس 
تنگنا را دوچندان می کند و تدوین آرام و پیوسته، 
منتقل  مخاطب  بر  را  شخصیت ها  روانی  فشار 

می سازد. 
استفاده از سکوت های ممتد، به طرز استادانه ای 
صدا،  نبود  انگار  و  می گیرد  را  موسیقی  جای 
این  از  پارک  است.  درون  از  خاموش  فریادی 
تا  می گیرد  بهره  اخلاقی  ابزاری  چون  سکوت 
بیننده را وادار کند از مواجهه با زخم ها نگریزد و 

در آنها درنگ کند. 
فیلم در سه محور اصلی حرکت می کند: پدر، مادر 

بانکی،  نظام  اخراج شده   کارمند  پدر،  فرزند.  و 
نمایندگی  را  اقتصادی  نظم  درهم شکستگی 
می کند؛ مادری که در ظاهر آرام و در باطن بیقرار 
حفظ  در  گرفتار  است  جامعه ای  تصویر  است، 
ظاهر. پسر نوجوان، در دنیای مجازی خود، نمونه  
واقعی  جهان  در  جایی  دیگر  که  است  نسلی  
ندارد. این سه چهره در کنار هم نه خانواده، بلکه 

مثلثی از گسست اند. 
اغراق  از  آنها،  روابط  طراحی  در  چان ووک  پارک 
می دهد،  رخ  خفا  در  فروپاشی  می کند؛  پرهیز 
بی هیچ فریادی، تا در نقطه  اوج، فقط یک سکوت 

بماند.
را  بنیادین  پرسشی  فیلم  عمیق تر،  لایه ای  در 
خانواده  مفهوم  از  چیزی  هنوز  آیا  می کند:  مطرح 
اثر،  در  کره  مدرن  جامعه   است؟  مانده  باقی 
تصویر  رقابت  و  اضطراب  از  پازلی  همچون 

می شود.
 بـی اعتمادی، فشار اقتصادی و وسواس در حفظ 
آبرو، همه دست  به  دست هم می دهند تا خانواده 
به نهادی شکننده بدل شود. در چنین فضایی، 
وضعیت  درباره   بیانیه ای  به  نیست«  »چاره ای 
آن  در  که  جهانی  می شود؛  تبدیل  انسان  اکـنون 
انتخابی واقعی وجود ندارد و بقا مساوی  است با 

تسلیم در برابر زوال.
فیلم  در  ویژه ای  جایگاه  رنگ  و  صدا  فنی،  نظر  از 
موتور  صدای  از  ظریف،  صدای  طراحی  دارند. 
یخچال گرفته تا زمزمه  خبرهای تلویزیون، به تپش 

درونی صحنه ها جان می دهد. موسیقی مینیمال 
و اغلب محو در پس زمینه، همچون مه خاکستری 
بر صحنه ها می نشیند و اجازه نمی دهد مخاطب 
و  متناسب  دکوپاژ  از  جدای  برسد.  آرامش  به 
و  جانمای  در  به خوبی  را  فیلم  روایت  که  گاهانه  آ
در  می کند،  بیان  دقیق  نسبتاً  نماهای  قطع 
سرد  طیف  از  عمدتاً  رنگ  ها  نیز  میزانسن ها 
را  شخصیت ها  عاطفی  جهان  تا  شده،  انتخاب 
آن  در  که  جهانی  کند؛  منعکس  بصری  به شکل 

گرما مفهومی از گذشته است. 
در  چان ووک  پارک  دستاورد  مهم ترین  شاید  اما 
خشونتی  به  آشکار  خشونت  تبدیل  فیلم،  این 

درونی و روانی باشد.
 او چاقو و فریاد را کنار گذاشته و نگاه را به سلاحی 
فرو  سکوت  در  چهره ها  است.  کرده  بدل  ویرانگر 
از هر  می ریزند و نگاهی که به دیگری نمی رسد، 
نه  فیلم،  پایان  می شود.  دردناک تر  خشونتی 
درون  مطلق  خاموشی  بلکه  بیرونی،  فاجعه ای 
حادثه  و  کلام  به  نیازی  دیگر  که  لحظه ای  است؛ 

نیست، چون همه چیز پیش تر فرو ریخته است.
انسان  درباره   اثری  درنهایت  نیست«  »چاره ای 
خانواده،  تقاطع  در  که  انسانی  است؛  معاصر 
نیست.  انتخاب  به  قادر  دیگر  وجدان،  و  جامعه 
پارک چان ووک در این اثر، بیش از یک کارگردان، 
شاید  و  است  نابودی  ساحت  بر  بی رحم  ناظری 
همین بی رحمی، صادقانه ترین شکل همدلی با 

بشر امروز باشد.

|  گالری گردی |

میزبانی گالری سهراب
 از آثار عبدالحمید پازوکی

نمایشگاه تازه ای از آثار »عبدالحمید پازوکی« با عنوان »۱۲ روز« از ۲۱ آذر تا ۹ دی ماه 
در گالری سهراب برگزار می شود. در این رویداد، مجموعه ای از نقاشی های اخیر 
این هنرمند به نمایش گذاشته خواهد شد؛ آثاری که به گفته پازوکی، بیش از 
گذشته بر واقع گرایی و بیان مستقیم احساسات تکیه دارند. او معتقد است تجربه 
زیسته و شرایط اجتماعی، به ویژه در دوران »جنگ دوازده روزه«، باعث شده است 
با شدتی بیشتر رنگ را بر بوم بنشاند و نقاشی را به ابزاری برای تخلیه هیجانات و 
بیان درونیات بدل کند. در استیتمنت نمایشگاه که به قلم »شاهین ترکمن«، 
مدیر گالری سهراب، نوشته شده، بر نقش لکه های کنترل شده، بافت های خشن، 
ضربه های پرانرژی قلم مو و پالت محدود خاکستری تأکید شده است؛ عناصری که 
بازتابی از تلاقی سکوت درونی با آشفتگی اجتماعی اند. این آثار با حذف رنگ های 
متنوع و توجه به خراش ها و سطوح فرسوده، مخاطب را به مواجهه با خاطرات 

ناخواسته و تأملی دوباره بر گذر زمان دعوت می کنند.
عبدالحمید پازوکی، متولد ۱۳۳۴ تهران، از دهه ۶۰ تاکنون در عرصه نقاشی و 
نگهداری  معتبر  مجموعه های  و  موزه ها  در  او  از  آثاری  و  است  فعال  آموزش 
می شود. افتتاحیه نمایشگاه ۲۱ آذر از ساعت ۱۶ تا ۲۰ برگزار می شود و علاقه مندان 

می توانند هر روز به جز یکشنبه ها از ساعت ۱۱ تا ۲۰ در گالری سهراب بازدید کنند.

| دیدگاه || نقد هفته |

دوروتی فهمیده که 
درخواست بردن غذا اصلاً 
عجیب نیست و دیگران 
هم اهمیتی نمی دهند 
درواقع، این کار باعث 
شده است حس افتخار 
کند، چون حس می کند 
راه پدر و مادر خلاق 
و صرفه جویش را
ادامه می دهد

برگ های پاییزی پارک هنرمندان را مفروش کرده اند. گویی ابرها با وساطت »فهیمه اکبر« بالاخره به آسمان 
تهران آمدند تا هوای مطبوعی را برای میهمانان فراهم کنند. پوستری به رنگ بنفش، رنگ مورد علاقه فهیمه، 
روی در سالن جلیل شهناز نصب شده بود که خبر از گرامیداشت یاد نغمه خوان گیلان می داد. تعداد زیادی از 
جوانان در کنار سالن ایستاده  بودند تا پیشکسوتانی که با عصا و موی سپید آمده  بودند، بنشینند. مجری برنامه 

با شعری از فهیمه اکبر مراسم را شروع کرد: »یک  سرنوشت، می کند آهنگ سرگذشت.«


